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گفت وگو با دکتر محمود تولایی، رئیس پیشین مرکز تحقیقات ژنتیک نور و بنیانگذار گفت وگو با دکتر محمود تولایی، رئیس پیشین مرکز تحقیقات ژنتیک نور و بنیانگذار 
شناسایی شهدا با انجام آزمایش شناسایی شهدا با انجام آزمایش DNADNA در ایران در ایران

 مردی که شـهـدا را 
از گـمنامی در می آورد

شهید عبدالحسین عرب نژاد متولد 1348بود. 
او در 19سالگی و در ســال 67 در عملیات 
بیت المقدس 7 مفقودالاثر شد تا اینکه نتایج 
آزمایش DNA مشــخص کرد که او یکی از 
5شهید گمنام مدفون شده در مسجد فائق 
تهران است. این در حالی است که چند سال 
قبل طبق خوابی که دیده شده بود مشخص 
شد، پسر عموی شهیدعبدالحسین عرب نژاد 
به نام شهید حســین عرب نژاد هم یکی از 
شهدای گمنامی  است که در مسجد فائق به 
خاک سپرده شده است. شهیدان عرب نژاد هر 
دو اهل استان کرمان، شهرستان زرند و شهر 
خانوک هستند که اکنون پیکرشان در تهران 

به خاک سپرده شده است.
مصطفی عرب نژاد، برادر عبدالحسین از این 
ماجرا چنین می گوید: »پسرعمویم دقیقا 
در روز آزادسازی خرمشهر شهید شد. چند 
سال پیش فردی به نام یزدی زاده در منطقه 
کاظم آباد کرمان خواب می بیند که شهیدی 
به او می گوید من حسین فرزند اکبر هستم 
که خانواده ام در خانوک زندگی می کنند برو 
به آنها بگو من جزو شــهدایی هستم که در 
21رمضان در تهران به خاک سپرده شدند. 
بگو من شهید وسطی هستم. با پیگیری های 
بســیار، خانواده عمویم را پیدا کرده و این 
خبر را می دهد. بعدا مشــخص می شود در 
21رمضان فقط 5شــهید گمنام در تهران 
تدفین شده اند که آنها هم در مسجد فائق به 
خاک سپرده شده اند. حتی معلوم شد شهید 
وســطی دقیقا در همان منطقه ای تفحص 
شده که حسین عرب نژاد شهید شده. به این 
ترتیب صادقانه بودن این رویا بر همه مشخص 
شد.« برادر شهید عرب نژاد در ادامه از نحوه 
تشخیص هویت برادرش می گوید: »چند 
نفر از دوستان برادرم شهادتش در عملیات 
بیت المقدس 7و در منطقه شلمچه را تأیید 
کرده بودند. حتی دو نفر از همراهان برادرم 
که در آن منطقه بودند پیکرشان بعد از 4سال 
پیدا شد، اما پیکر برادرم هیچ گاه بازنگشت. تا 
اینکه خبر دار شدیم برخی از شهدای گمنام 
با آزمایش DNA که از خانواده هایشان گرفته 
می شود، شناسایی می شــوند. ما هم بعد از 
 DNA شنیدن این موضوع برای دادن آزمایش
اقدام کردیم. در کمتر از چند ماه اعلام شد که 
میان 5شهیدی که در مسجد فائق به خاک 
سپرده شده اند دومین شهید از سمت چپ 
یعنی دقیقا سمت راست پسر عمویم، شهید 
عبدالحسین عرب نژاد، برادر من دفن است. 
منطقه تفحص آن شــهید و محل شهادت 
برادرم هم یکی بود. برادرم در منطقه عملیاتی 

شلمچه پشت کانال ماهی شهید شد.« 

ماجرای عجیب شناسایی 
دو پسرعموی گمنام 

روایت

زمان وقوع حادثه یازدهم سپتامبر و حمله به 
برج های تجارت جهانــی در آمریکا، در اروپا 
مشغول به تحصیل بود. با پیگیری اخبار متوجه 
شــد که تعداد زیادی از افرادی که در این برج 
بودند، زیر آوارها مانده و پیکرهایشان زیر آن 
حجم عظیم مصالح ساختمانی یا متلاشی شده 
و یا به قدری از بین رفته که هرگز قابل شناسایی 
نیست. با دقت در این مسائل، نظرش به روشی 
جلب شد که برای شناسایی این اجساد به کار 
می بردند و این همان روشی است که امروز برای 
تعیین هویت شــهدای گمنام به کار می برند؛ 
روشی که دکتر محمود تولایی، رئیس پیشین 
مرکز تحقیقات ژنتیک نــور، از آن با عنوان 
نمونه برداری DNA یاد می کند. او که بنیانگذار 
شناسایی شهدا با انجام آزمایش DNA در ایران 
است در ادامه درباره روند شناسایی شهدای 
گمنام  با این روش را برایمان به زبان ســاده تر 

توضیح می دهد.

نقطه آغاز تمام سلول ها یک سلول جنینی است که نیمی از اطلاعات این 
سلول مربوط به پدر و نیمی مربوط به مادر است که اساس مطالعات ما برای 
شناسایی شهدا از طریق دستیابی به ماده اصلی ژنتیک که DNA است که از 
این طریق احتمال خطا و یا پیدایش 2 فرد مشابه بسیار دقیق و کم خطا در حد 
یک در 500میلیون خواهد بود. با دستیابی به DNA اقدام به انجام آزمایش های 
مربوط به تعیین ترادف می شود. از اطلاعات به دست آمده پروفایل هایی تهیه 
می شود و به منظور تطبیق اطلاعات به دست آمده از شهدا با خانواده های 
مفقودان در بانک اطلاعات داده ذخیره می شود و شامل 2 بانک اطلاعات 

باتشابهژنتیکیچهمیکنند؟

»گرچه می دانم نمی آیی ولی هر دم ز شــوق/ سوی در 
می آیم و هر سو نگاهی می کنم«

این بیت شــعر وصف حال مادران و پدران چشــم به 
راهی اســت که پاره تنشــان را برای دفاع از میهن به 
جبهه فرستادند و اینک سال هاســت که چشمانشان 
خیره به در مانده است. نه نشــانی، نه خبری، نه اثری 
از جگرگوشه هایشــان! گاهی دلخوشی شــان رفتن به 
کنار مزار شــهدایی اســت که ما به آنها »گمنام« لقب 
داده ایم. درحالی که واقعیت این است که آنها پرآوازه ترین 
انسان های روی زمین هستند؛ شهدایی که گرچه پدر و 
مادرانشان بر سرمزارشان نیستند اما در عوض صدها و 
شاید هم هزاران هزار دست مزارشان را نوازش می کنند 
و برایشــان دعا می خوانند. اما در میان این ستاره های 
زمینی، شهیدانی هم هستند که تقدیر الهی سرگذشت 
متفاوتی برای آنها رقم زده اســت؛ شهدایی که غریبانه 
پرکشــیدند و حتی بعد از شهادت شــان هم در غربت، 
زیر خروارها خــاک ماندند. داغ شــان کمرها خم کرد، 
حســرت ها بر دل نشــاند و چشــم به در دوختن را به 
زندگی عزیزان شان دوخت. حالا بعد  از تقریبا 40 سال، 
دلخوش اند به پیدا شدن استخوان های جگرگوشه شان... 
چشم دوخته اند به شناسایی پیکرهای آنها. البته در این 
میان هم هستند غافلانی که با هر خبر تشییع شهدای 
گمنام، می گویند: »دیگر چند پاره استخوان بعد از این 
همه سال چه تشییعی دارد؟« و یا اینکه روی این حرکت 
معنوی در شــهر، انگ های سیاسی می زنند. سخت در 
اشتباه اند و بی خبر که همین چند پاره استخوان به قول 
آنها، چه آبی می شود روی آتش جان مادر و پدران شان. 
حواس مان باشــد نکند حرفی بزنیم و نمکی شود روی 
زخم این دلشکسته های وطن. مادری که بعد از گذشت 
40سال هنوز هم امید به بازگشت فرزندش دارد... مثل 
مادر شــهید جاوید الاثر داوود شعبانلوزادی که وقتی از 
شهید خانواده می پرسم، مادر از پســری که قراراست 
این روزها برگردد حرف می زند. حیران و سرگردان این 
عشق مادر به فرزند می مانم و با خود می گویم نکند داوود 
این مادر برگشتنی است؟! حواس مان به دل پدرانی که 
زیر بار این غم، قد خم کرده اند باشــد.مثل پدر شهید 
حســین کاشــکی که ما را به کوچه برد و جای خالی 
پسرش را نشان داد؛ پدری که هنوز هم به همه عکس 
3در 4پســرش را می دهد و می گوید: »عکس حسین 
من اســت، اگر جایی دیدی، بگو پدرت منتظر توست 
بیا!« عکسی که به تبرک از پدر شهید هنوز هم کنار من 
است.اما سختی کار جایی است که زمان به ضرر ما پیش 
می رود. جمله ای که بارها مرتضی سرهنگی، نویسنده 
حوزه ادبیات دفاع مقدس و چهره برگزیده هنر انقلاب بر 
آن تأکید می کند. شاید هیچ زمان دیگری مثل این دهه 
برای گروه تفحص و شناسایی شهدای گمنام حساس 
نباشد. هر چند روز یک بار، یک نفس از نفس های گرم 
و عزیز مادران و پدران شهدا با دلی شکسته و پر حسرت 
بند آمده و آرام آرام از کنار ما دور می شــوند. خداقوت 
می گوییم به همه آنهایــی که این روزهــا را غنیمت 
شمرده اند و شبانه روز برای شناسایی شهدا و بازگرداندن 

آنها به پدران و مادران چشم به راه تلاش می کنند.

روزهای سخت تفحص و شناسایی 
شهدای گمنام

یادداشت

جذبنیرویمتخصصبرایتفحص
با گذشــت ۴ دهه از جنگ تحمیلی فعالیت  جست وجوگران شهدا نشان 
از تــاش بی وقفه آنان برای پیداکردن پیکر شــهدای دوران دفاع مقدس 
دارد. گروه هــای تفحــص در این مــدت در مناطق مختلــف عملیاتی 
همچون شلمچه، فکه، شــرق دجله، مهران، کردستان عراق و... مشغول 
کاوش شــهدا بوده اند. ادامه عملیات تفحص برون مرزی شهدا در خاک 
عراق منجر به کشــف تعداد دیگری از شــهدا شده اســت. برای این کار 
کمیته جست وجوی مفقودین ستاد کل نیرو های مسلح نیاز به نیروی 
متخصص مهندسی رزمی، امدادگر و تخریبچی برای تفحص شهدا دارد 
از این رو سردار سیدمحمدباقرزاده فرمانده این کمیته می گوید: »به نیروی 

خاطراتی از تفحص شهدا 

آسمانزیرخاک
»آســمان زیــر خــاک« خاطــرات برگزیــده از کتــاب »تفحــص« اســت کــه پیــش از ایــن بــه 
قلــم حمیــد داودآبــادی منتشــر شــده بــود. تصاویــر رنگــی و بکــر مرتبــط بــا خاطــرات، 
ــی  ــص ط ــاب تفح ــر در کت ــادی پیش ت ــت. داودآب ــاب اس ــن کت ــای ای ــه ویژگی ه ازجمل
تحقیــق میدانــی در مناطــق عملیاتی،تفحــص و گفت وگــو بــا پیشکســوتان تفحــص و 
ــه پرســش هایی همچــون چگونــه و چــرا پیکــر  جســت وجوی پیکــر مطهــر شــهدا ب

شــهدا در مناطــق جنگــی باقــی می ماندنــد؟ چگونــه و بــه چــه وســیله پیکــر شــهدا پــس از ســال ها، پیــدا می شــوند؟ 
چگونــه اســتخوان های شــهدای ایرانــی و اجســاد عراقــی تفکیــک می شــوند؟ چگونــه پــس از ســال ها، مــکان دفــن 
شــهدا در مناطــق عملیاتــی شناســایی می شــود؟ چگونــه و چــرا نیروهــای تفحــص در عملیــات کشــف شــهدا، خــود 

معرفی کتابنـگاه
بــه شــهادت می رســیدند؟ و... پاســخ داده اســت. در بخشــی از کتــاب اینگونــه بــه بیــان عملیــات تفحص پرداخته اســت:  
کســی کــه زیــارت عاشــورا می خوانــد در میــان مداحــی از امــام رضــا)ع( طلــب کــرد کــه دســت مــا را خالــی برنگردانــد. 
ســیداحمد میرطاهــری نقــل می کنــد؛ »غــروب شــد، نــاکام و ناامیــد دم آخــر کار هنــگام فــرو رفتــن بیــل در خــاک یــک 
تکــه لبــاس جلــب توجــه کــرد. شــهیدی آرام خفتــه بــه خــاک، یکــی از جیب هــای پیراهــن نظامــی اش را بــاز کردیــم 
تــا کارت شناســایی و مدرکــش را خــارج کنیــم. در کمــال حیــرت و نابــاوری دیدیــم کــه یــک آینــه کوچــک کــه پشــت آن 
تصویــری از تمثــال امــام رضــا)ع( نقــش بســته بــود بــه چشــم می خــورد؛ از آن آینه هایــی کــه در مشــهد در حــرم 
ــود  ــی ب ــه زمان ــوزناک تر از هم ــر و س ــد. جالب ت ــک می ریختن ــه اش ــد. هم ــان درآم ــند. گریه م ــا)ع( می فروش امام رض
کــه از روی کارت شناســایی اش فهمیدیــم نامــش ســیدرضا اســت... پیکــر شــهید را بــه ورامیــن نــزد خانــواده اش بردند و 

مــادر شــهید بی خبــر از ماجــرا می گویــد: »پســرم عشــق و ارادت خاصــی بــه امــام رضــا)ع( داشــت.«
عاقه منــدان بــرای تهیــه ایــن اثــر می تواننــد بــه وب ســایت نشــر یازهــرا)س( مراجعــه کننــد و یــا بــا شــماره تلفن های 

66۴65375 -66696211 تماس بگیرند.

متخصص برای کار با بیل مکانیکی، لودر و کمرشــکن نیاز داریم. از نیرو های باتجربه مهندسی رزمی 
دوران دفاع مقدس که از ســامت جســمی برخوردار هستند دعوت می کنیم به دفاتر بنیاد حفظ آثار و 
نشر ارزش های دفاع مقدس در استان  ها مراجعه و فرم پر کنند. همچنین نیازمند امدادگر هستیم تا در 
صحنه عملیات تفحص بتواند شریان ببندد و جان فرد را نجات دهد. از تخریبچی هایی که در شب های 
عملیات حضور داشتند و معبر باز کردند نیز دعوت می کنیم با ما همکاری کنند. جوانان هم می توانند به 
شرطی که از طرف مراکز آموزشی نظامی تأییدیه رسمی آموزش حرفه ای دیده باشند به ما بپیوندند.« 
سردار باقرزاده در ادامه از سختی کار تفحص می گوید: »کار تفحص طاقت فرساست، هم به لحاظ جسمی 
که جســم در گرما و شرایط دشوار خسته می شود و هم به لحاظ روحی چرا که فرد انتظار دارد با زدن 
نخستین بیل شهید پیدا کند، اما به خاطر امید و هدف مهم تر تاش را ادامه می دهد. به همین خاطر فرد 
باید انگیزه بالا و قوی داشته باشد تا در سختی کار نبرد. مخاطراتی در کار هست، اما باید با نیت قوی و 

اراده و عزم جزم، اگر 1۰۰ روز هم شهید پیدا نکرد مایوس نشود و بتواند کار کند.«

الناز عباسیان
دبیر ضمیمه پایداری

مهناز عباسیان
روزنامه نگار

مطالعه روی DNA هایی بود که از خون استخراج می شد اما در مرکز نور، کار ما در رابطه با 
احراز هویت شهدای گمنام با بررسی روی یک بافت سخت مثل استخوان آغاز می شد که 
ممکن بود با آسیب سوختگی نیز همراه شده باشد. این یک فرایند دشوار، بسیار تخصصی، 
زمانبر و نیازمند صبر و شکیبایی و در عین حال پر هزینه و نیازمند تکنولوژی به روز است، 
مثلاً زمانی که با نمونه ای از یک استخوان مواجه هستیم باید بدانیم که چطور آن را تبدیل 
به پودر کنیم که آسیبی به DNA وارد نشود، بعد از آن چطور فسفر، کلسیم و سایر مواد 

معدنی و آلی را از آن جدا کنیم که در نهایت به »اسید نوکلئیک« برسیم.
از آغاز تأسیس مرکز  نور تا به امروز، گام به گام مطالعات و تحقیقات ما توسعه پیدا کرده 
است، با دانشجوهای کارشناسی ارشد، دکتری و سایر کارشناسان این حوزه کارهای 
مطالعاتی انجام داده ایم، در هر مرحله و هر فاز بخش هایی از مسائل پیچیده حل شده 
است. امروز دیگر این مرکز تحقیقاتی به مرحله ای رسیده است که در کمترین زمان 

می تواند به شناسایی و تعیین هویت شهدا منجر شود.

  عملا فاز عملیاتی این طرح از کی آغاز شد؟ 
تحقیقات در زمینه شناسایی شهدا از سال 1381آغاز شــد. در این تحقیقات که با 
همکاری کمیته جست وجوی مفقودان آغاز شــد تمام پیکرها یا نمونه هایی که در 
عملیات جست وجو و تفحص در محدوده های مرزی و برون مرزی به دست می آید در 
اختیار تیم اجرایی برای انجام آزمایش قرار می گیرند. هر یک از پیکره هایی که به دست 
ما می رســد، پرونده معاینه فیزیکی تهیه و با ثبت ویژگی های ابعادی و مشخصات و 
تصویر برداری تکمیل پرونده می شوند و پس از برداشتن نمونه در حد چند گرم، برای 
انجام تست آزمایش های مربوط به تعیین هویت، مابقی بقایا به معراج منتقل می شود؛ 
چرا که براساس فتاوی مراجع عظام، جایز نیست که پیکر مسلمان روی زمین نگهداری 
شود لذا در معراج الشهدا برابر ضوابط جاری نمونه ها نگهداری و یا برای دفن در یادمان ها 

و اماکن اقدام می شود.
 بررسی آناتومیک و پیکره نگاری )آنتروپولوژی( بخشی از روش های تحقیقات روی 
نمونه های به دست  آمده است. براســاس اســتانداردهای آنتروپولوژی، گزارشی از 
وضعیت پیکر تهیه می شود. در بخش آناتومی، درصورت موجود بودن استخوان هایی 
چون جمجمه و استخوان های اندام فوقانی و تحتانی به ویژه ابعاد و اندازه، وضعیت سر 

استخوان های طولی، وضعیت دندانی، ویژگی های مهره ها و سایر شواهد مطرح در 
عرصه سلامت فیزیکی، وجود آثار پاتولوژیک نظیر لنگش پا و یا شکستگی های 
ترمیم یافته و یا جدید و نظایر آن، بررسی و براساس شواهد آناتومیک فرد در زمان 

شهادت، سن شهدا با دقت تخمین زده می شود.

  چطور خانواده ها را در جریان این طرح قرار دادید؟ اســتقبال 
خانواده های شهدای چشم به راه چطور بود؟

به طور کلی مرکز ژنتیک عهده دار انجام تمامی مراحل آزمایشگاهی است و ارتباط با 
خانواده برعهده 2سازمان دیگر است بخش اول آن دسترسی به خانواده های دارای 

فرزند مفقود و جاویدالاثر است که این کار توسط اداره ایثارگران سپاه و همکاری 
ایثارگران سایر نیروهای مسلح صورت می گیرد. و گروه هدف، جهت اخذ 

نمونه خون از خانواده ها، تعیین و نمونه برداری با همکاری بخش های 
بهداشــت و درمان نیروی مســلح یا 
بسیج جامعه پزشکی انجام می شود. 
نمونه های اخذشده به مرکز ژنتیک 
تحویل می شود. بخش پاسخگویی 
به خانواده های مفقودان و همچنین 
اطلاع رســانی پس از شناسایی به 

خانواده شهید، بنیاد شهید و سایر سازمان های مسئول کشوری برعهده عضو کمیته 
جست وجوی مفقودان و ستاد معراج الشهدا است.

  خاطره ای از شناسایی شهید گمنامی دارید؟ از بازخورد خانواده ها بعد از 
شناسایی فرزندشان. بی شک در این مسیر شهدا حی و حاضرند و به قول 

معروف گرا می دهند. از کرامات شهدا در مسیر شناسایی شان بگویید. 
قطعا بخش عمــده توفیقات در امور شــهدا، مرهــون عنایت خود شــهدا و دعای 
 DNA ،خانواده هاست. زیرا گاهی مواردی بوده اســت که با وجود بارها تکرار آزمایش
مطلوب جهت  انجام آزمایش ها به دست نیامده است، کاری که به صورت روتین انجام 
می شد و منجر به توفیق بوده است اما در موارد خاصی، آزمایش به مرحله مورد انتظار 
نمی رسد و من چنین تعبیر می کنم که چون خود مشتاق گمنامی بوده است، اسباب و 

شرایط مادی نیز در این جهت قرار می گیرد. 
از طرف دیگر هم بسیار بوده اند امثال شهید ابوطالبی)شهید مدفون در کهف الشهدا( که 
به دلیل یک خطا )نوشتاری در ثبت اطلاعات پرونده اولیه، مغایرتی پیش آمده بود که امور 
شناسایی تکمیل نشده بود اما با خواب مادر از شهید عزیز و تماس تلفنی این مادر بزرگوار، 
مجدد پرونده و نمونه های شهید عزیز مورد بررسی قرار گرفت و نهایتا به شناسایی شهید 
مجید ابوطالبی منجر شد. در مواردی هم بنا به دعوت ستاد معراج الشهدا، از ما برای 
همراهی در اطلاع رسانی به خانواده شهید دعوت  به عمل می آمد که شاهد احساس پاک 
خانواده و ابراز احساسات آنها بوده ایم و همین تأثیر شایسته و آرامش خاطر متعاقب برای 

خانواده، همکاران ما را در ادامه مسیر، مشتاق تر کرده است.

  چه حسی دارید از اینکه با علم و دانش خود چنین کار بزرگی را برای 
خانواده های شهدا و قهرمانان این مرز و بوم انجام دادید؟

اینکه علم بتواند در مسیر پاسخ به رفع نیاز جامعه قرار گیرد، به علم نافع منجر خواهد 
شد و اینکه فردی توفیق یابد که در این مسیر خدمت کند، یک توفیق الهی است و من 
از اینکه لااقل 20 سال از عمر خدمات تخصصی خود را در این راه هدیه  کرده ام، شاکر 

خداوند متعال هستم.

  در حال حاضر مشغول چه کاری هستید؟
به هر حال در هر خدمت اداری و ســازمانی، پایانی هست و اینک بعد از 
40 سال خدمات علمی، پژوهشی و اجرایی در بخش دولتی بازنشسته 
شده ام، آغازگر فعالیت های تخصصی دیگری در بخش خصوصی 
شده ام و امیدوارم به واسطه اهداف بلندی که برای فعالیت فعلی 
دارم، به خدمات ارزشمندی برای جامعه منجر شود. به لطف خدا 
امروز شهدای گمنام ما باعث رشد تکنولوژی و پیشرفت در ارائه 
خدمات مرتبط با این زمینه و دیگر عرصه های تخصصی در 
کشور هم شدند. تقریباً حدود 3، 4 سال ما با ابعاد مختلف این 
موضوع طرح های پژوهشی زیادی را اجرا کردیم و همزمان 
هم پاسخگویی به خانواده ها را در دستور کار داشتیم. با این 
حال در ابتدا تا دستیابی به روش های بهینه بسیار زمان 
صرف شد و زیادتر طول می کشــید ولی خب رفته رفته 
تسلط ما بر همه روش ها و تکرار کار با بافت های سخت و 
نمونه های آسیب دیده و استخوانی فراهم شد و کم کم بر 
سرعت پاسخگویی و ارائه خدمات ما هم افزوده شد.در پایان 
آرزو دارم که این خدمات ناقابــل مرضی خداوند متعال، 

دوستان همرزم و شهیدم و خانواده معظم شهیدان، باشد.

معلوم، متعلق به خانواده ها و بانک اطلاعاتی مجهول، متعلق به افراد مفقود 
ایجاد شده است و سیستم به طور هوشمند با بررسی و مقایسه همزمان بیش 
از 100مؤلفه و تنوع های ممکن روی یک نمونه با نمونه های مشابه، اقدام به 
بررسی انطباق و نهایتا درصورت یافت شدن تشابه بین بانک معلوم و بانک 
مجهول، به شناسایی و تعیین هویت شــهدا منجر می شود. در واقع پیدا 
شدن تطابق ژنتیک در نرم افزار آغازگر یک فرایند بررسی تکمیلی خواهد 
بود در این شرایط مجددا جزئیات پرونده مثل منطقه عملیاتی، اظهارنامه 
و پرسشنامه تکمیل شده توسط خانواده و مقایسه جمع اطلاعات صورت 
می پذیرد تا اطلاعات کامل حاصل شود. در نهایت نتایج تحقیقات، برای 

اقدامات بعدی و اطلاع رسانی به خانواده، به معراج الشهدا اعلام می شود.

  چه شد که از ایده شناسایی پیکر بازماندگان یازدهم سپتامبر به تعیین هویت 
شهدای گمنام در ایران رسیدید؟ 

در روش شناسایی با انجام آزمایش DNA تنها ذره ای از استخوان و هر بافت موجود از پیکر مورد 
نیاز، مثل بزاق دهان مانده روی ته یک سیگار یا بافت پوستی یا ناخن و چیز های دیگری که به 
یک فرد تعلق دارد، می تواند ما را به تعیین هویت یک فرد رهنمون کند. من با دیدن این روش 
شناسایی هویت، پس از بازگشت به ایران، آن را در قالب یک پروپوزال به ستاد کل نیرو های مسلح 
ارائه دادم و در ادامه پیگیری های آن، ازجمله اعتبار شرعی موضوع که با استفتاء از مقام معظم 

رهبری انجام شد، به نتیجه ای که امروز می بینید، رسیدیم.

  به نکته خوبی اشاره کردید و آن بحث اعتبار شرعی آن بود؛ در این زمینه به چه 
مشکل یا موانعی برخوردید؟

به طور کلی همانگونه که انسان شرافت دارد پیکر مومن هم احترام دارد؛ لذا چون اقدامات ما 
مستلزم برش و برداشت از بخشی از بافت بدن و بقایای شهدا بود فرایند استخراج DNA از بافت 
مورد نظر نیازمند تجزیه بافت برش مکانیکی و شیمیایی بود و در مراحل آزمایشگاهی بقایایی 
حاصل می گردید وضرورت داشت که نظر مراجع تقلید را جویا شویم. به همین خاطر استفتا 

را آماده کردیم.

   از دیگر موانع پیش روی این پروژه بگویید.
 تحصیلات من مرتبط با علوم ژنتیک بود اما هرگز با چنین نمونه هایی که بخواهم از یک بافت 
سخت مثل استخوان، DNA را استخراج و روی آن مطالعه کنم، برخورد نکرده بودم.در گذشته، 


